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وزیر کشور جدید در رابطه با صدور حکم 
شهردار تهران تصمیم می گیرد

ماجرای حکم زاکانی
تن دادن به ضابطه یا رابطه؟!

شــرق: وزیر کشور گفته اســت «حکم شهردار  �
جدید بر اســاس چارچوب قانونی صادر می شود». 
این جمله در رسانه ها به معنای تأیید صدور حکم 
زاکانی تعبیر شده است؛ امری که اگر صحت داشته 
باشد، اولین قانون  گریزی و تصمیم جناحی و خلاف 

قانون در دولت رئیسی خواهد بود.
علیرضا زاکانی در حالی خود را شــهردار تهران 
می داند که انتخابــش نادیده گرفتن قانون  انتخاب 
شــهرداران مصوب هیئت وزیران سال ۹۷ است و 
این قانون گریزی با شــعارهای او در زمان انتخابات 
ریاست جمهوری کاملا متفاوت است و سبب شده 
چهره متفاوت و ســهم خواهی او مرکز انتقاد قرار 
گیــرد. او در یکی از مناظره هــای انتخاباتی گفت: 
مردم عزیز، جرم بنده به عنوان یک رزمنده این است 
که در مقابل مفسدان ایستاده ام. تنها جرم انتسابی 

من مبارزه با فساد، فقر و تبعیض است.
زاکانی دربــاره کارهایی کــه در دولتش انجام 
نمی دهد، گفت: به مردم دروغ نمی گوییم. به جای 
گــردش مدیران از شایســتگان اســتفاده خواهیم 
کــرد و از فامیل خود در پســت های مدیریتی بهره 
نمی گیریم. اســتفاده از دانشــمندان و کارشناسان 
را ســرلوحه کار قرار می دهیم تا در دولت اقدام و 

اصلاح قانون مداری و صداقت پیاده شود.
حــال او دقیقــا برعکــس عمل کــرده و برای 
تصاحب مقامی که شایستگی علمی و مدیریتی آن 
را ندارد، دولت را تحت فشــار قرار داده و خواستار 

نادیده گرفتن قوانین برای مدیریت پایتخت است.
از طرفی وزیر کشــور دولــت دوازدهم با همه 
این فشــارها تن به بی قانونی نداد تا وزیر جدید در 
آزمون تصمیم میان قانون و نقض قانون و حمایت 

از مردم و منافع حزبی و جناحی قرار  گیرد.

طبق شنیدها، وزیر کشور دولت روحانی با بیان 
اینکه حاضر نیســتم در هفته آخر وزارت خود کار 
غیرقانونــی کنم، حکــم علیرضا زاکانــی به عنوان 
شــهردار تهران را که برای امضای او آماده شــده 

بود، امضا نکرد.
حزب اتحاد ملت نیز چند روز قبل پیشنهاد داده 
بود اگر مدعیان اصولگرایی بر انتخاب زاکانی اصرار 
دارند، ابتــدا مقررات مصوب هیئت وزیران را تغییر 
دهند و ســپس از نو برای انتخاب زاکانی در شــورا 

رأی گیری کنند.
ایــن حــزب اصلاح طلــب تأکید کرده اســت: 
نقض آشــکار و چندجانبه قانون در جریان انتخاب 
شهردار تهران، نشــانه ای تأسف بار و هشداردهنده 
از زیرپاگذاشتن اصل قانون گرایی توسط این جریان 
است. اگر بنا باشد از حالا چنین انحرافاتی در پیش 
گرفته شود و با زور و روش های اقتدارگرایانه بر آنها 
اصرار شود، معلوم نیست چه سرنوشت تلخی در 

انتظار شهر و کشور باشد.
اما به نظر می رسد شورا بر انتخاب خود به رغم 
قانون اصرار دارد و منتظر استقرار وزیر کشور جدید 
است تا او را برای امضای حکم زاکانی متقاعد کند.
هنوز مشــخص نیســت ســردار وحیدی چنین 
کاری انجام می دهد یا آنکه برای قانونی شــدن این 
انتخاب، شــورای ششم را به تمکین به قانون وادار 
خواهد کرد. اما اولین ســخنان او بعد از حضور در 
وزارت کشور، به امضای حکم زاکانی تعبیر شده که 
اگر این گونه شــود، به اعتقاد بسیاری دولت رئیسی 
بی دلیل دارد اعتبار خود را خرج انتخاب غیرقانونی 
شــهردار تهران می کند که در آینده از آن پشــیمان 

خواهد شد.
لازم بــه توضیــح اســت احمد وحیــدی در 
بدو ورود به وزارت کشــور، در جمــع خبرنگاران 
درخصوص امضای حکم شــهردار جدید پایتخت 
افزود: حکم شــهردار جدید تهــران در چارچوب 
قانون امضا خواهد شــد و ان شاءاالله به زودی این 

اتفاق می افتد.
رئیســی که با شــعار مردمداری، قانون گرایی و 
عدالت برای همــه روی کار آمده و خود را به دور 
از منافع سیاسی و جناحی برای ملت ایران تعریف 
کرده، چگونه می تواند برای تشکر از نامزدی که به 
نفع او میدان انتخابات را تــرک کرده، این چنین در 

برابر بی قانونی سکوت و آن را تأیید کند؟!
رئیســی در اولین جلســه هیئت دولــت تأکید 
کرد با شناســایی بســترهای تولید رانت و فســاد و 
حذف بسترهای فســاد زا و اصلاح آن، شاهد تغییر 
در مدیریت کشور باشــیم. اما اولین تصمیم دولت 
نادیده گرفتن قوانین و تصمیم برای دادن پســت و 
مقام به نزدیکان است. این تقسیم بندی قدرت میان 
اصولگرایان بیش از آنکه بر اساس توانایی باشد، بر 

پایه روابط و سهم خواهی شکل گرفته است.
انتخاب شهرداری که شرایط خاص انتخاب شدن 
را نداشــته، یک تصمیــم عــادی در دولت مدعی 
قانون گرایی نیســت و حداقل برای ظاهر سازی، اول 
قانون را متناســب بــا نیروهــای اصولگرایی تغییر 

بدهند، بعد انتخاب ها انجام شود.

رئیسی تنها می ماند؟
دولتی میان عشق و نفرت با مردمی که احساسات، 
ملاک ارزیابی شان است. به این ترتیب، به نظر می رسد 
حامیان دولت ســیزدهم نگرش «ارزشــی» به دولت 
دارند. اگرچه نگرش ارزشــی غیرشــخصی اســت و 
بر ارزش های سیاســی، اخلاقی و دینی استوار است؛ 
اما این نگرش در شــرایطی کــه اقتضا می کند دولت 
براساس مصلحت تصمیم بگیرد، دچار تزلزل  خواهد 
شــد. اگر این برداشت از حامیان دولت رئیسی درست 
باشــد، دولت سیزدهم به دلیل مشکلات عدیده آحاد 
مردم به ناچار باید به سوی مردم برود و نگرش ادراکی 
آنــان را تقویت کند و مهم تر از آن اعتمادشــان را به 
دست آورد؛ حتی اگر این رویکرد به بهای از دست رفتن 
مردمی  باشــد که نگرشی ارزشــی به دولت سیزدهم 

دارند.
 * در نوشتن این یادداشت از مقاله «فرهنگ سیاسی؛ 
یک بررســی مفهومی و نظری» نوشته حسین رفیع، 
مجید عباس زاده مرزبالــی و میثم قهرمان (فصلنامه 
سیاست، سال پنجم بهار ۱۳۹۷، شماره ۱۷) استفاده 

شده است.

۲۰ توصیه به وزیر  ارشاد
۱۳- یعنــی: عبور از قشــری گری (ظاهربینی 
و نزدیك بینی) بــه عمق نگری (معرفت افزایی). 
باید به جای حجم تولید و مصرف، به اثربخشــی 

درحوزه فرهنگی بیندیشیم.
۱۴- یعنی: پذیرش اصل کثرت در عین وحدت 
(تلاش حداکثری برای انسجام و وفاق فرهنگی 
میان اقوام، ادیــان، اقلیت ها و نحله های فکری 
در میــان آحاد ملت و توجه هوشــمندانه برای 

حفظ و ارتقای انسجام و وفاق ملی).
۱۵- یعنــی: گســترش بســترهای قرابــت، 
اشــتراکات و هم افزایی میان ایــران فرهنگی با 
فرهنــگ ایرانــی (قرابت با ادغــام دو مفهوم با 

کارکردهای متفاوت هستند).
۱۶- یعنــی: اســتفاده حداکثــري از ظرفیت 
دیپلماســی فرهنگی با هدف ارائه تصویر ایران 
زیبــا به افــکار عمومــی جهانیان (دیپلماســی 
سیاســی ناظر بــر روابط دولت ها و دیپلماســی 

فرهنگی ناظر بر روابط ملت هاست).
۱۷- یعنــی: ارتقای ســطح هویــت، غرور و 
نشــاط ملی به خصوص در نســل جوان (نسل 
جوان باید به ایران، اسلام، انقلاب، امام، رهبری، 
تاریخ، ارســطوره ها، میراث، شهدا و مفاخر خود 

احساس تعلق، غرور و وفاداری داشته باشد).
۱۸- یعنــی: عقلانی و اخلاقی کــردن حوزه 
فرهنــگ و پرهیز از خرافه گرایــی، تحجرگرایی و 
پیرایه زدایی ناصواب که به  نام فرهنگ و دین در 

جامعه رواج داده می شود.
۱۹- یعنی: درك روشن از تغییرات و تحولات 
پرشــتاب فرهنگی و مدیریت این فضا در شرایط 

پرچالش کنونی.
۲۰- کلام آخــر اینکــه فرهنــگ بــه مثابــه 
چشــمه ای جوشــان اســت که می تواند همه 
انســان های تشــنه حقیقت و معرفت را سیراب 
کند؛ مشروط بر اینکه آب زلال چشمه را در مسیر 

گل آلود نکنیم.

صعود طالبان و سقوط آزاد
 یک ملت

ده ها کانــال تلویزیونی و انتشــار مطبوعات و 
کتب نیز با تنوع گســترده، بر تحرک و رقابت بیشتر 
این نســل جدید برای جســت وجوی زندگی بهتر 
تأثیر بســزایی داشــتند. در کنــار محدودیت های 
سیاسی و اجتماعی، برخی بلندپروازی های رؤیایی 
و توقعات دســت نیافتنی نیز تبلیغ می شــد که به 
دلیل عدم امکان دســتیابی به آنهــا، عملا باعث 
تناقضــات و در نهایــت ســرخوردگی های زیادی 
در میــان آنان شــد. بااین حال، تحولات ســریع و 
ناباورانه اخیر و ســلطه طالبان که نتیجه نقشه از 
قبل طراحی شده بین آمریکا و طالبان بود، آخرین 
تیــری بود که تمــام امیدهای آنــان را نابود کرد. 
ایــن رویدادها نســل جوان را با تعارض و شــوک 
باورنکردنی دیگری روبه رو کرد و بسیاری از رؤیاها 
و آرزوهایشان را یک شبه به کابوس بدل کرده و به 
تاریخ سپرد. بدیهی است که در این شرایط روحی 
و روانی، در اقلیم امارت اســلامی افغانســتان و 
ســلطه طالبان، فرار از وطنی که فروخته شــده و 
پناه بردن به هــر نقطه ای دیگر در عالم، برای آنها 
نه یک پیروزی بلکه تنها راه حیات تلقی می شود. 
بدیهی است که در هجوم به آخرین و تنها گذرگاه 
حیات خود که فرودگاه کابل تلقی می شــود، ســر 
از پا نشــناخته و جان خود را در زمین و آســمان 
از دست می دهند؛ صحنه ای که تاکنون جهان به 
خــود ندیده بود. در تحلیل اثــرات این جابه جایی 
و فرار گســترده طبقه خاصی از جمعیت بر آینده 
افغانستان و رابطه مردمی که می مانند با طالبان، 
چندین نکته شایان تأمل وجود دارد. برخی فرایند 
این موج عظیم را فــرار مغزها تلقی می کنند، اما 
فــراورده و نتیجه این موج مهاجرت را می توان از 
سه بُعد مورد بررسی قرار داد: ۱- تغییر در بافت و 
ساخت قومی، مذهبی و زبانی جامعه افغانستان، 
۲- تغییر منفی و ضعف در بضاعت روشــنفکری 
و پتانســیل فرهنگی و ۳- رکود در توان نهادهای 
اجتماعی-سیاســی و پتانســیل واکنــش جامعه 

نسبت به سیستم حکمرانی آینده در افغانستان. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4081 شنبه   6 شهریور 1400

مهرشاد ایمانی: کابینه دولت سیزدهم مشخص شد 
و حالا قرار است دولت ســید ابراهیم رئیسی سکان 
اجرائی کشــور را برای دستِ کم چهار سال در اختیار 
داشته باشــد. البته که کار ساده ای پیش روی رئیسی 
و دولتمردانش نیست؛ زیرا مشکلات موجود داخلی 
و خارجی به طرز افسارگســیخته ای گسترده و عمیق 
است. برای بررسی وضعیت دولت باتوجه به کابینه 
موجود ساعتی را با احمد شــیرزاد، فعال و تحلیلگر 
سیاســی به گفت وگو نشستیم که مشــروح آن را در 

ادامه می خوانید.
رئیسی مشخص  � آقای   سرانجام وزرای دولت 

شــدند و دولت رسما کار خود را آغاز کرد. باتوجه 
به ترکیب موجود کابینه، آینــده دولت را چطور 

می بینید؟
دولت در شرایط بسیار ســختی مسئولیت گرفته 
است و فشارهای داخلی و خارجی و به ویژه مسئله 
برجام و ادامه تحریم ها بر سر جای خود باقی است 
و در این ســه ، چهار مــاه پایانی دولت قبل هم رکود 
زیادی در دستگاه های دولتی داشتیم و وزارتخانه ها 
هیچ تصمیم مهمــی در حوزه کاری خود نگرفتند و 
کار زمین مانده بسیاری وجود دارد. در شرایط کنونی 
دولت ســیزدهم نیاز به مدیرانی دارد که از روز اول 
تصمیم های درستی اتخاذ کنند؛ به بیان دیگر زمانی 
برای کارآموزی وزرا وجود ندارد و ای کاش برخی از 
وزرای کنونــی به جای آنکــه در این مقطع به عنوان 
وزیر معرفی شــوند، به عنوان مدیران میانی منصوب 
می شــدند تا بتواننــد کار را یاد بگیرند و ســپس در 
جایــگاه مدیریت عالی یک وزارتخانه تعیین شــوند. 
البته برخــی از وزرا تجربه مدیریــت عالی دارند که 
آنها هم بیشــتر وقتشان به جای رسیدگی به کارهای 
خود وزارتخانه، صرف دورزدن تحریم ها شــده است 
و وقت و انــرژی آنها برای پیشــبرد کارهای عینی و 
واقعــی وزارتخانــه نبوده اســت. من یــک نگرانی 
مهــم دارم؛ آنکه در مجموع دولت آقای رئیســی با 
ترکیب کنونی به ســمت روش ها و شیوه های دولت 
آقای احمدی نژاد، خاصــه دولت اول او برود. امروز 
می بینیــم که بســیاری از وزرا عجله دارند که برخی 
کارها به سامان رســیده و سریع نتیجه کارشان را به 
مردم اعلام کنند و اتفاقــا می خواهند همه جزئیات 
کارها هم جلوی دوربین باشــد تا مــردم ببینید. این 
ذهنیت که فقط ما کار می کنیم و قبلی ها هیچ کاری 
نمی کنند، خوب نیســت و امیدوارم چنین روحیه ای 
ادامه نداشــته باشــد. مثلا می بینیم که ســفرهای 
استانی یکی از محورهای کاری دولت است و به یاد 
داریم که آقای احمدی نژاد ســفرهای استانی بسیار 
زیادی می رفت کــه نتیجه همه آن ســفرها افتتاح 
پروژه های متعــددی بود که آخر هم معلوم نشــد 
سرنوشتشــان به کجا رسید. شاید این شیوه تبلیغات 
خوشایند بخشی از مردم باشد و مردم احساس کنند 
که رئیس جمهور آنها را می بیند  اما ســفر استانی در 
ذات خود یک اخلال مهم ایجاد می کند؛ آنکه ســفر 
رئیس جمهــور به یک منطقه حکایــت از غفلت او 
از مناطق دیگر خواهد بود. ســفر اســتانی نباید یک 
روال عادی و معمول دولت باشــد؛ بلکه اگر سیلی، 
زلزلــه ای یا هر بحران خاص دیگــر در منطقه ای به 
وجود آمد، مقام عالی رتبه برای تســریع در کارها به 
منطقه آســیب دیده ســفر می کند یا احیانا برای رفع 
اختلاف دو یا چند دســتگاه اجرائی سفر می کند. اگر 
دولت آقای رئیســی قرار باشد بنایش را بر سفرهای 
اســتانی بگذارد، همان مســیری را خواهد رفت که 

دولت آقای احمدی نژاد رفت و من هشدار می دهم 
که دولت آقای رئیســی شــبیه به دولت های نهم و 
دهم نشــود. مسئله دیگر این اســت که دولتی های 
کنونی به تجربه انباشــته پیشــین یا بدبین هســتند 
یا بی اعتنــا و تصور می کنند هرچه خــود فکر کنند، 
درســت اســت و همه ایده هایی که دارنــد، به فکر 
مدیران قبلی نرســیده اســت و چنین نگاهی وجود 
دارد کــه مدیران قبلــی کلا در تفریح بوده اند و هیچ 
کاری نمی کردنــد. د رصورتی که چنین نیســت و هر 
وزارتخانه ای چالش های بســیاری دارد که یک وزیر 
خوب باید آنها را بشناســد و با اســتفاده از تجربیات 
گذشــته، برنامه ای واقعــی برای رفع آنهــا در نظر 

داشته باشد.
 باتوجه به ترکیــب مجلس و دولــت و البته  �

با  کابینه دولــت می توانیــم بگوییم که  اعضای 
یک حاکمیت یکدســت مواجهیــم. اصولگرایان 
چنین حالتی را بد هــم نمی دانند و می گویند که 
کارها و  باعث تسریع  یکدست بودن قوا می تواند 
هماهنگی بیشتر شود. در مقابل نگاهی هم وجود 
دارد که چنیــن یکدست شــدنی می تواند زمینه 
مسئولان  پاسخ گونبودن  و  بیشتر  پنهان کاری های 
را فراهم کند. شــما به این موضــوع چه نگاهی 

دارید؟
من تصور می کنم در کشــور مــا موضوعی پنهان 
نمی ماند و هرچه ســعی بر پنهان کاری هم شــود، 
درنهایت مــردم متوجه همه چیز می شــوند اما من 
از زاویه  دیگری به این موضوع یعنی یکدست شــدن 
حاکمیــت نــگاه می کنــم؛ مــن تصــور می کنــم 
یکدست شدن برای اصولگرایان سرابی بیش نیست. 
وجه مشترک تمام اصولگرایانی که دور آقای رئیسی 
جمع شده اند، مخالفت با اصلاح طلبان و دولت آقای 
روحانی بــود، وگرنه من بعید می دانم آنها بتوانند با 
هــم کنار بیاید. آنها نیاز به یک لیــدر قدرتمند دارند 
که در تمام جزئیــات بتواند همه نیروها را هماهنگ 
کند که چنین لیدری وجود ندارد. از سوی دیگر وقتی 
بــه فردفرد وزرای دولت ســیزدهم نــگاه می کنیم، 
متوجه می شــویم که هر کدام از آنها خود را امپراتور 
آن وزارتخانــه می دانند و به احتمال زیاد نمی توانند 
با یکدیگر به مفاهمه برســند. اکنون باید پرســید که 
چرا آقای محســن رضایی به دولت آمده است؟ چه 
مبنایی دارد؟ مگر آقای رئیسی نگفت که آقای مخبر 
مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است، پس چرا چند 
روز بعد از این ســخن آقای رضایی به سِمت معاون 

اقتصــادی او منصــوب شــد؟ به احتمال زیــاد میان 
آقــای رضایی و مخبر اختلاف نظر بــه وجود می آید 
و در نهایت مــن پیش بینی می کنم عمر حضور آقای 
رضایی در دولت زیاد نباشد؛ زیرا اختلافات احتمالی 
پیش رو باعث می شــود که آقای رضایــی برنتابد و 
از دولــت بــرود. آقای رئیســی هم کلا بــا نیروهای 
هم جناح خود رودربایســتی دارد و می خواهد همه 
را به نوعــی راضی نگاه دارد کــه همین هم باعث 
ایجاد اختلافات خواهد شــد و احتمالا زودتر از آنچه 
پیش بینی می شد، اختلافات درونی دولت رخ نماید. 
هرچند باید گفت که در کنار اینها همسو بودن نسبی 
مجلس با دولت باعث می شــود دولت در پیشــبرد 
برنامه هایش مشکل خاصی نداشته باشد و علاوه بر 
اینها پیش پای دولت سنگی هم انداخته نمی شود؛ 
زیــرا همان هایی که پیش  پــای دولت آقای روحانی 
اکنون خــود تصمیم گیرندگان  ســنگ می انداختند، 
کشور شــده اند و دیگر منتقدی از جنس خودشان را 

پیش رویشان نمی بینند.
 دولت در مواجهه با موضوع برجام چه خواهد  �

کرد؟  آیا از پس رفع تحریم ها برمی آید؟
اگر قدری بــه حافظه تاریخی مــان رجوع کنیم، 
در می یابیم که آقای رئیســی هیچ وقت در مخالفت 
یا موافقت با برجام موضع صریحی نگرفته اســت. 
آقای رئیســی نمی خواهــد با صراحت و جســارت 
در ایــن موضــوع تصمیم گیر باشــد و تمایــل دارد 
کــه نهادهای دیگــر حاکمیت مانند شــورای عالی 
امنیت ملی تصمیم ســاز نهایی باشند و او و دستگاه 
دیپلماســی دولت صرفا مجری تصمیم باشــند. این 
حالــت را با رویکــرد آقای روحانی مقایســه کنید و 
ببینید که آقای روحانی از ابتدای کارش در ســال ۹۲ 
با خیز مهمی برای به نتیجه رســاندن مذاکرات پا به 
میدان گذاشت که البته با پدیده ای نادر به نام ترامپ 
هم مواجه شد. آقای رئیسی نمی خواهد چنین کند؛ 
نه نفیا و نــه ایجابا اما آقای رئیســی و دولتش هم 
دیر یا زود با تمام وجــود درک خواهند کرد که هیچ 
مشــکلی به صورت اساسی حل نمی شود، مگر آنکه 

تحریم ها رفع شوند.
 در حوزه آزادی های اجتماعی و سیاسی چهار  �

سال پیش رو چطور خواهد شد؟
همین وضعیتی که وجود دارد، با کمی بسته شدن 
فضــا ادامه می یابد. من به آقای اژه ای و قوه قضائیه 
در بازشــدن فضــای سیاســی امید بیشــتری دارم 
نســبت به دولت و مجلس و تصــور نمی کنم برای 

مثال وزیر ارشــاد کنونی عزمی برای بازکردن دست 
نویســندگان و هنرمندان داشته باشد و مایه ای برای 
ایــن موضوع از خود بگــذارد. فکر می کنم وضعیت 
برای روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان 
سیاســی و مدنی به همین شــکلی که هست ادامه 
یابد و شــاید با کمی محدودیت بیشــتر اما مشــکل 
عمده و مهم در حوزه فضای مجازی است. منتقدان 
دولت آقای روحانی که بخش عمده انتقادهایشــان 
به رویکرد دولت نســبت به فضای مجازی بود، حالا 
آمده اند تا هر چه را در ذهن داشتند اجرائی کنند؛ چه 
در مجلس با ابزار قانون گذاری و چه در دولت با ابزار 
اجرا. به احتمال زیاد سعی می شود دسترسی مردم 
بــه کانال هــای ارتباطی موجــود در فضای مجازی 
محدود شــود که اگر چنین شود، چالشی اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی بــه وجود می آیــد و امیدواریم 
چنین نشود؛ زیرا محدودسازی فضای مجازی نوعی 

ایستادن در برابر خواسته مردم است.
  با توجه به فضای سیاسی موجود اصلاح طلبان  �

چه وضعیتی خواهند داشت؟
اکنون در بدنه دســتگاه های اجرائی تعداد نسبتا 
قابل توجهی از مدیران اصلاح طلب یا تکنوکرات که 
گرایش به اصلاحات دارند، دیده می شــوند. احتمالا 
در کوتاه مدت تمام این مدیران کنار گذاشــته نشوند 
و مدیــران اصلاح طلــب هم باید صبــوری به خرج 
دهند و به اســتقبال اســتعفا و طردشدن نروند. این 
امید هم وجود دارد که آقای رئیســی مدیرانی را که 
هیچ ایــرادی ندارند، عوض نکند. متأســفانه اکنون 
در جبهه اصولگرایی به جــای آنکه برای صندلی ها 
افراد مناسبی پیدا شود، برای افراد به دنبال صندلی 
می گردند. مثلا آقای زاکانی چرا باید شــهردار شود؟ 
او هیــچ ســنخیتی با مســئولیت شــهرداری تهران 
ندارد اما چــون او زاکانی اســت و باید یک صندلی 
پرطمطراق برایش پیدا کننــد، با همه موانع قانونی 
او را شــهردار می کنند. اگــر نیروهای اصلاح طلب و 
معتــدل در مدیریت های میانی باقــی بمانند و هم 
خودشــان کنار نروند و هم آقای رئیسی آنها را کنار 
نگذارد، حتمــا روند تصمیم گیری هــا و اجرای امور 
بهتــر خواهد بود. نکته دوم آنکه خود اصلاح طلبان 
هــم بایــد انســجام درونی شــان را حفــظ کنند و 
سعی شــان بر آن باشد تا از نظر تشکیلاتی به شرایط 
مطلوبی برسند. متأســفانه دیدیم که اصلاح طلبان 
در انتخابات ریاســت جمهوری نتوانستند به وحدت 
تشکیلاتی برسند و جمع بندی خوبی به دست نیامد. 
علاوه بر اینها اصلاح طلبان در چهارسال پیش رو باید 
منتقدان منصف دولت باشــند و بدون هیچ تعارفی 
نقد جدی و در عین حال مؤثر و دلســوزانه نسبت به 

دولت داشته باشند.
 در پایان تصور می کنید با همه اینها سال ۱۴۰۴  �

حال مردم ایران خوب خواهد بود؟
من خیلی خوش بین نیســتم؛ زیرا شیوه مدیریت 
کنونــی بیشــتر تبلیغاتی اســت تا عینــی، واقعی 
و اجرائــی و همــه نهادهــا از قبیل صداوســیما، 
شــهرداری و... هم در گسترش این رویکرد مدیریت 
تبلیغاتی کم نمی گذارند اما این به معنای آن نیست 
که هیچ شکوفایی ای در کشــور نباشد. حتما مردم 
پیش می رونــد، ظرفیت های خوبــی فعال خواهد 
شــد، بخش خصوصــی کارش را با قــدرت ادامه 
می دهد و در مجموع مردم سعی خواهند اگر کمی 
و کاســتی در نهادهای مختلف وجــود دارد، خود 

جایش را پر کنند.

  احمد شیرزاد در گفت وگو با  «شرق» مطرح کرد

پیش بینی می کنم  حضور  رضایی در دولت زیاد نباشد 
دولت رئیسی شبیه به دولت اول احمدی نژاد نشود

 شــرق: علی لاریجانی به مجمع تشــخیص مصلحت 
می رو د یــا ســعید جلیلی؟ شــاید هم هیچ کــدام. با 
خروج محســن رضایی از این نهــاد و رفتنش به دولت 
باید دید که ســمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به چه کســی می رســد. یکــی از چهره هایی که 
بیشترین گمانه زنی درباره او مطرح شده، علی لاریجانی 
اســت و دیگری ســعید جلیلی. اخبار حاکی است که 
علــی لاریجانــی بعــد از رد صلاحیتــش در انتخابات 
ریاست جمهوری به همه دعوت ها پاسخ رد داده است؛ 
از جمله پســت ریاســت هیئت امنای دانشــگاه آزاد را 
هم به جای ولایتی نپذیرفته اســت. در این صورت شاید 
دبیری مجمع تشــخیص مصلحت نظام را هم برعهده 
نگیــرد. البته یک اما و اگر دیگر هــم در این زمینه وجود 
دارد و آن حضور برادرش در ســمت ریاســت مجمع 
اســت. بودن دو برادر در سمت رئیس و دبیر یک نهاد 
از یک ســو می تواند شــائبه خانوادگی شدن این نهاد را 
ایجــاد کند یا به نظر اتفاقی مانعه الجمع برســد؛ اما از 
نــگاه دیگر به نفع خود این نهاد و خروجی آن اســت؛ 
چــون هماهنگی بین دو قســمت ریاســت و دبیری را 
بیشــتر می کند؛ اما نکته دیگری که حضور لاریجانی را 
در این ســمت کم رنگ می کند، تفاوت نگاه و اختلافات 
ماهوی بین او، لاریجانی و رئیســی است. طبیعتا در این 
شــرایط تمایل به حضور فردی در سمت دبیری مجمع 
تشخیص اســت که بیشــترین هماهنگی ها را با دولت 

فعلی داشته باشد.
لاریجانی هم اکنون پرونده مهم رابطه با چین را نیز 
در اختیار دارد و مســئول مستقیم این قرارداد ۲۵ ساله 
در وزارت خارجه اســت. حتی در زمان ظریف هم به او 
دفتر مخصوصی در وزارت خارجه داده شــد. با توجه 

به اینکه او از ســوی مقام معظم رهبری عهده دار این 
پرونده شده است، بعید است در دولت فعلی و وزارت 
خارجه امیرعبداللهیان از این سمت کنار گذاشته شود؛ 
مگــر اینکه خــودش بابت اختلافاتی که بــا تیم جدید 
پیدا می کند، درخواســت کناره گیری کند. درست مانند 
همان اتفاقی که در زمــان احمدی نژاد برایش رخ داد 
و به علت اختلافات با رئیس اسبق دولت نتوانست در 

سمت دبیری شورای عالی باقی بماند.
اما ســمت دبیری مجمع به نظر به ســعید جلیلی 
نزدیک تر خواهد بود. او در مقایســه بــا لاریجانی پا به 
رکاب تر است و همســویی اش با دولت فعلی بر کسی 
پوشــیده نیســت. او حتی می تواند با حضــورش ایده 
دولت در سایه را این بار رسمی و نظام مندتر دنبال کند. 
به ویژه آنکه یکــی از وظایف مجمع نظارت بر حســن 
اجرای سیاست های کلی است. سعید جلیلی خودش 
گفته که می خواهد ایده دولت در سایه اش را همچنان 

ادامه دهد.
گفته بود که اگر در هشــت ســال گذشــته صحبت 
از دولت ســایه کرده ایم، دولت سایه یعنی سایه مردم 
بر ســر دولت. او بعد از انتخابات هم ســه پیشنهاد به 

رئیســی داد: ۱. انتشــار عمومــی اطلاعــات مدیران و 
اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی. ۲. اجرای طرح 
ســفر. ۳ . الکترونیکی کردن پرونده های سلامت. حالا او 
می تواند دولت در ســایه اش را با ایــن وظیفه نظارتی 
در مجمع جمع کند. بعد نظارتی را در کمیســیون ها و 
دبیرخانه افزایش دهد و کمیســیون ها را محل تشکیل 
چهره های نزدیک به خود ســازد و به شــکل رسمی با 

اهرم فشار بالای سر دولت وارد شود.
اخیرا هم اعلام شده بود که دولت سایه نشست هایی 
به منظور بررسی کارشناســی برنامه های وزرای دولت 
جدید و ارائه راهکارهای مشورتی برگزار می کند. دولت 
در ســایه سعید جلیلی آن طور که از اخبار برمی آید، در 
حوزه برنامه های دولت رئیســی هم ورود داشته است. 
گفته شــده بود که این جلســات با حضــور نمایندگان 
کارگروه های تخصصی و کارشناسان حوزه های مختلف 
و بــه منظور ارائه مشــورت بــرای «تأییــد، تصحیح یا 
تکمیل» برنامه  دولت سیزدهم برگزار شده یا می شود و 
جمع بندی نتایج آن به مســئولان مربوطه ارائه خواهد 
شد. به عنوان نمونه نشست مشترک کارگروه نفت و گاز 
دولت ســایه با حضور «جواد اوجی» گزینه پیشنهادی 

وزارت نفت پیش از گرفتن رأی اعتماد از سوی مجلس 
و جمعــی از کارشناســان حوزه انرژی در دفتر ســعید 

جلیلی در شورای عالی امنیت ملی برگزار شده بود.
از ســوی دیگر حضور ســعید جلیلی بــرای برخی 
تازه نفس های تازه وارد به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام اتفاق بهتری است تا امثال علی لاریجانی. طبیعتا 
چهره هایــی مانند یاســر جبرائیلی به ســعید جلیلی 
نزدیک ترند تــا علی لاریجانــی. اگرچه حضــور امثال 
جبرائیلی هم به واســطه محســن رضایــی در مجمع 
رقم خورد؛ اما در ادامه کار ســاز استقلال کوک کردند. 
حضور جلیلی در مجمع می تواند از یک سو به تقویت 
پایگاه طیف امام صادقی ها هم در مجمع منجر شــود. 
پایگاهی برای حضور یک اندیشه خاص. در این صورت 
روند هاشــمی زدایی کــه از بعد از درگذشــت مرحوم 
هاشمی رفســنجانی از مجمع تشخیص مصحلت نظام 
آغاز شده بود، کامل می شــود. حضور ۲۶ ساله محسن 
رضایی در سمت دبیری مجمع باعث شده بود جمعی 
از نیروهــای نزدیک یا همفکر بــه او هم در بخش های 
کارشناسی و کمیســیون ها حضور پیدا کنند. این تحول 
قطعا به تغییراتی گســترده هم در این نیروها و هم در 
ســاختار گفتمانی و راهبردی دبیرخانــه مجمع منجر 
خواهد شــد؛ اتفاقی که قطعا برای تازه واردان راحت و 

بدون چالش نخواهد بود.
او بعــد از انتخابات گفته بود کــه در حال تدارک 
ســازوکاری هســتیم تا میــان جوانــان دغدغه مند و 
کارشناس در نقاط مختلف کشــور هم افزایی مؤثر را 
در قالب دولت ســایه ادامه بدهیم. شاید این سازوکار 
بــرای او این بار در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

فراهم آید.
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